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مهسـا جزينـى، سـعيد رضايى سـعيد: آن قدر كـه ديگـران درباره 
«مرتضى آوينى» صحبت مى كنند كمتر از اعضاى خانواده او (همسـر 
و فرزندان) سـخنى درباره پدر شنيده شده است. بچه ها اگرچه زمان 
رفتن سـيدمرتضى كوچك بودند اما اين مانع از اين نشـد كه ميراث 
او بدون وارث بماند. كوثر دختر دوم نقد فيلم مى نويسـد و «سـجاد» 
تنها پسـر آوينى هم در كار فيلمسـازى است. كوثر آوينى كه هنگام 
مرگ پدر 10 ساله بود، سال گذشته در گفت وگويى كوتاه با «ايسنا» به 
چهره اى نه چندان واقعى از مرتضى آوينى كه بعد از شهادتش ساخته 
شـده اعتراض كرده بود. او پيشتر هم در يادداشتى با عنوان «آوينى 
خوب، آوينى مرده اسـت» دربـاره تصويرى كه از آوينى ارايه شـده 
است، نوشـته بود: «وجوهى از زندگى و تفكرات او را كه به اعتقادات 
خودشان شـباهت دارد، جدا كرده اند و يك «شهيد آوينى مطلوب و 
شـبيه به خودشان ساخته اند تا بتوانند با خيال آسوده به زندگى شان 
ادامه دهند.» 20 فروردين  درسـت 20 سال از شهادت مرتضى آوينى 
مى گذرد. به همين مناسبت به سراغ كوثر آوينى رفتيم تا اين بار از او 

سوال كنيم «مرتضى آوينى كه بود؟»

خانم آوينى سـوال اول را بهتر است اينطور شروع كنيم كه از  �
«كامران آوينى» تا مرتضى آوينى چقدر راه طى شـده اسـت؟ آيا 
آنچه ما به عنوان شـخصيت شـهيد آوينى مى شناسيم از كامران 
آوينى شـروع مى شود و به مرتضى آوينى ختم مى شود؟ اين يك 
مسـير مشخص بوده كه داشته طى مى شده يا يك تحول، شيفت 
يا تغييرى در بين راه صورت گرفته اسـت؟ چون برخى مى گويند 
كه آوينى متحول مى شـود. يعنى ما از ابتـدا با يك كامران آوينى 
و بعـد با يـك مرتضى آوينى روبه رو مى شـويم كـه متعلق به دو 
جهان متفاوتنـد. يك جور دوقطبى يعنى اينكه ما يك زمانى يك 
دانشجوى رشـته هنر با همه خصايص و ويژگى ها و سبك زندگى 
مخصـوص به خودش به نـام كامران آوينى داشـتيم كه با انقلاب 
شـيفت مى كند به مرتضى آوينى و مى شود يك فيلمساز انقلابى 
متعهد و بعد هم با شـهادتش تمام مى شـود. آيا چنين پرتره اى از 

پدرتان را قبول داريد؟ 
از نظر من همه اينها كه گفتيد، از كامران آوينى به مرتضى آوينى 
و بعد هم به شهيد آوينى، يك راه و مسير واحد است كه طى مى شود. 
ــى كه در جوانى يك  من پدرم را در وهله اول يك متفكر مى دانم؛ كس
ــير معين فكرى را آغاز مى كند كه تا 20 فروردين سال 72 ادامه  مس
ــه آثار به جا مانده از او  ــد. اگر ب پيدا مى كند و آن روز به نتيجه مى رس
رجوع كنيم و به ترتيب تاريخى جلو بياييم، مى بينيم آن چيزى را كه 
ــده تحول در شهيد آوينى بعد از انقلاب،  ــمش ش به تعبير ديگران اس
مى شود نشانه هايش را مرحله به مرحله ديد و مسيرى را كه او از نظر 
فكرى طى كرده، پى گرفت و تا انتها پيش آمد. مى شود ديد كه براى 
ــى جهان  كامران آوينى، جوانى كه اهل فكر كردن درباره اوضاع سياس
ــلامى به عنوان يك واقعه جذاب تاريخى  و تحولاتش بوده، انقلاب اس
مطرح مى شود و در همين مسير، وقتى نوارى از سخنرانى هاى امام به 
دستش مى رسد، به طور خاص جذب شخصيت امام مى شود و كم كم 
وارد مسيرى مى شود كه ادامه اش حضور در جنگ است و الى آخر. اين 
ــير واحد است با يك آغاز و پايان مشخص؛ تحول  از نظر من يك مس
به معناى تغيير بنيانى در آن نمى بينم. يعنى اينجور نيست كه كامران 

آوينى يك آدم است، سيدمرتضى آوينى يك آدم كاملا جديد. 
دوسـت داريد دربـاره زندگى پدر پيش از انقـلاب و زمانى كه  �

دانشـجوى معمارى بـوده صحبت كنيـد؟ درباره دوسـت هايش. 
هيچ وقت كنجكاو نشديد درباره شيوه زيسـت پدر در آن دوره و 

فكرش بدانيد؟ 
طبعا اين كنجكاوى هميشه وجود داشته و از طريق مادر و عمويم 
و يكى از نزديك ترين دوستان پدرم، مرحوم مسعود افسرمنش، درباره 
نحوه زندگى و افكارش در دوران دانشجويى اش اطلاعات نسبتا مفصلى 
دارم. اتفاقا در اين صحبت ها چيزى كه براى خودم واضح شد و از نظرم 
ــر زندگى دوران جوانى  ــت، اين بود كه اگ نكته خيلى مهمى هم هس
ــبت با زندگى ديگر جوان هايى ببينيم كه در دهه 50  پدرم را در نس
دانشجوى دانشگاه هنرهاى زيبا بوده اند، متوجه مى شويم كه كامران 
ــوده اما اگر بياييم و آن  ــى اين قدرها هم آدم عجيب و غريبى نب آوين
موقعيت را از جايگاه تاريخى اش جدا كنيم و بگذاريم يك طرف و بعد 
زندگى دهه 60 سيدمرتضى آوينى را هم مقابلش قرار دهيم، آن وقت 
سال هاى دانشجويى او و سركشى هاى جوانانه اش باعث به وجود آمدن 

انواع سوال و سوءتفاهم ها مى شود. 
آيـا مى توان گفـت كه شـهيد آوينى جريان سـاز بـوده؟ و با  �

زندگى اش مسـير يا جريانـى را آغاز كرده كه بعـد از مرگش هم 
مى تواند ادامه پيدا كند؟ 

ــغول تدارك اين جريان سازى بوده.  نه به اين معنا كه خودش مش
ــغول يك سير و سلوك شخصى بوده كه با تولدش شروع شده  او مش
ــود. ما مى توانيم بگوييم كه اين آدم تاثيرات و  و با مرگش تمام مى ش
نوع نگاه جديدى از خود به جا گذاشته است؛ ولى اينكه بگوييم راهى 
بنيان گذاشته كه مى شود ادامه اش داد، اين را چندان درك نمى كنم. 

حالا اسـمش را سير و سلوك شخصى بگذاريم يا تحول، شايد  �
خيلى محل مناقشـه نباشـد اما چيزى كه هست اينكه نمى شود 
بخشى از هويت آوينى كه برآمده از سبك زندگى و نوع نگاهش به 
مسايل در پيش از انقلاب بوده را ناديده گرفت و حذف كرد به ويژه 
كه در شناسـاندن يك شخصيت به جامعه نمى توان او را تكه تكه 
كـرد و آن تكه دلخواه را عرضه كرد درحالى كه الان درباره آوينى 
اين اتفاق افتاده و مثلا برخى در معرفى آوينى بخش زندگى پيش 
از انقلاب او را حذف كرده اند. اين به نظر شما تا چه اندازه به معرفى 

شخصى مثل آوينى ضربه مى زند؟ 
ــكلى است كه در  ــخصيت پدرم اصلى ترين مش تكه تكه كردن ش
اين سال ها اتفاق افتاده و تاثيراتش آن قدر گسترش يافته كه به نظرم 
الان ديگر راه برگشتى وجود ندارد. حالا يك تصور رسمى از او شكل 
ــال هاى اخير به سنى رسيده اند كه  گرفته و جوان هايى كه در اين س
بتوانند با شخصيت او و نوشته هايش آشنا شوند، مشغول همين تصوير 
رسمى شده اند. اكثر آنها از روى يك عشق كلى به شهدا جذب پدرم 
ــوند و كمتر حوصله مطالعه درست انبوه نوشته هاى برجا مانده  مى ش
از او را دارند. البته خانواده هم در جا افتادن اين تصوير رسمى مقصر 
ــت، از اين جهت كه به قدر كافى تلاش نكرده تا اين تصوير را  بوده اس
تصحيح كند. الان ديگر براى جوان هاى نسل جديد موضوعيت ندارد 
ــنا شوند. اغلب  ــعى كنند با مرتضى آوينى آنچنان كه بوده آش كه س
ــيدن به اين شناخت را حس نمى كنند. برخى  آنها حوصله و نياز رس
هم از همين موقعيت سوءاستفاده مى كنند و براى رسيدن به اهداف 
عموما سياسى خود، مثلا متن يك سخنرانى در يك جمع خصوصى 
مربوط به سال 66 درباره موسيقى را پيدا مى كنند و منتشر مى كنند 
تا تاثيرى را كه دوست دارند، بگذارند. واقعا انتشار ناگهانى چنين متنى 
جز همان نوع تكه تكه كردن شخصيت او و تاثيرگذارى به منظور تثبيت 
آن تصوير شكل گرفته شده از سيدمرتضى آوينى، چه معنايى مى تواند 
داشته باشد؟ من هم در جواب آنها مى توانم مثال هايى بزنم از سال هاى 
ــيقى  70 و 71 كه پدرم به ما كه بچه هايش بوديم اجازه مى داد موس

گوش كنيم. 

تاثير بگذارند؛خب بله، آن نامه نوشته شده و هيچ كس منكرش نيست. 
ــا آقاى خاتمى اختلاف  ــيدمرتضى آوينى در زمينه فرهنگى ب بله، س
نظر عميق داشته و اين را هم با صراحت بيان مى كند. او يك متفكر 
آرمان گرا بوده و ابايى هم از بيان اعتقادش نداشته. يعنى پدرم در مقام 
كسى كه سال ها زندگى اش را صرف كار فرهنگى كرده و در اين زمينه 
مطالعات بسيار زيادى داشته وظيفه خودش مى دانسته كه در عرصه 
فرهنگ صراحتا اظهارنظر كند و مخالفتش با رويكرد وزارت ارشاد آقاى 
خاتمى را علنى كند. اما اين چه ارتباطى به عملكرد ايشان در دوران 

رياست جمهورى اش دارد؟ 
يعنى به اعتقاد شما آن نامه هيچ رنگ سياسى اى نداشته است؟  �

با توجه به زمان نوشته شدن آن متن، اصلا چرا بايد سياسى تلقى 
شود؟ يعنى حمله به آقاى خاتمى در آن زمان، كدام بهره سياسى براى 
كدام جناح داشته كه پدرم هم احيانا منفعتى از آن ببرد؟ در آن زمان 
اصلا اين تقسيم بندى هايى كه الان هست و جريان هايى كه در اواسط 
ــى بخواهد واقعا پى به صحت  ــه 70 به وجود آمد، نبوده. اگر كس ده
ــال ها درباره شهيد آوينى شنيده است، ببرد،  گفته هايى كه در اين س
راهى ندارد جز آنكه نوشته هاى خود او را به ترتيب تاريخى بخواند؛ آن 
وقت متوجه مى شود حرف هايى كه درباره او و اعتقاداتش زده مى شود 

تا چه اندازه درست و نزديك به واقعيت است و چقدر نيست. 
به عنوان كسـى كه پيگير افكار و انديشه هاى پدر هستيد چه  �

دريافت يا برداشتى از او داريد؟ آيا مى توان مثلا گفت آوينى كسى 
بوده كه پرچمدار مقابله با ليبراليسم فرهنگى بوده است؟ يعنى آيا 

به نظر شـما آيا خانواده در معرفى نشدن چهره حقيقى شهيد  �
آوينى مقصر بوده اسـت؟ يعنى جاهايى كم كارى يا اهمال از سوى 

خانواده سر زده است؟ 
ــال هاى اوليه صحبت كنم؛  ــد درباره آن روزها و س ــن البته نباي م
وقتى پدرم رفت من فقط 10 سالم بود و وقتى آن قدر بزرگ شدم كه 
فهميدم دور و برم چه اتفاقاتى دارد مى افتد، ديگر آن تصور رسمى از 

پدرم شكل گرفته بود. 
منظور از انتظار از خانواده شـايد مادر يا به ويژه عموى شما كه  �

همكار ويژه پدر بود، باشد. 
ــال  در اين مورد هم نمى توانم قاطعانه نظر بدهم چون در چند س

اول، فشار زيادى روى خانواده بود. 
يعنى چطور فشارى؟  �

ــه فرزند نوجوان دارد كه  مادر من ناگهان به خودش آمد و ديد س
ــان كند در حالى كه فشار زيادى از بيرون به خانواده  بايد تنها بزرگش
وارد مى شد؛ فشار افرادى كه نه ما را مى شناختند و نه به اين موضوع 
ــت  ــده، درس فكر مى كردند كه بعد از ضربه اى كه به خانواده وارد ش
نيست كه بخواهند فورا با ما ارتباط برقرار كنند و در مسايل خصوصى 

خانواده دخالت كنند. 
يعنى به نظر شما افرادى با اهداف خاص مى خواسته اند به شما  �

نزديك شوند؟ 
نه با اهداف خاص به معناى پيچيده اش. اغلب به علت علاقه اى بود 
كه بعد از شهادت به پدرم پيدا كرده بودند. مادرم در آن سال ها سعى 

مى كرد براى حمايت از ما... 
من يك نكته را متوجه نشـدم. اين فشارى كه شما از آن اسم  �

مى بريد و حمايتى كه معتقديد مادر مى خواسته از شما بكند دقيقا 
چرا و چگونه بوده است؟ خيلى از خانواده هاى شهدا همين وضعيت 
را داشـتند، آيا موقعيت شما متفاوت از آنها بود؟ يا به دلايلى شما 

وضعيت خاص ترى را تجربه كرديد؟ 
ــلا متفاوتى را تجربه كرديم. اولا  بله، فكر مى كنم ما وضعيت كام
ــال بود كه جنگ تمام شده بود و مردم ديگر عادت نداشتند  چند س
به طور روزمره با اخبار شهادت كسى روبه رو شوند. ثانيا به دليل فضاى 
تبليغاتى وسيعى كه بعد از رفتن پدرم شكل گرفت، خيلى ها كه اصلا 
او را نمى شناختند و نمى دانستند راوى برنامه هاى روايت فتح چه كسى 
بوده، ناگهان با او آشنا شدند و دوست داشتند از روى محبت به خانواده 
ما نزديك شوند. از طرف ديگر، خيلى ها كه تا ماه هاى آخر و تا روز 19 
ــت مى كردند كه انگار درباره يك  ــن جورى درباره پدرم صحب فروردي
ــيدند كه  ــهادت او به اين نتيجه رس مرتد صحبت مى كنند، بعد از ش
مصلحت در اين است كه بروند آن طرف پشت بام و شروع كردند از او 
يك قديس ساختن. مادرم براى حمايت از ما سعى كرد انزوا پيشه كند 

كه خب، خود من بابت اين تصميم بسيار از او متشكرم. 
چرا؟ براى اينكه اگر پدر مصادره شده است ديگر خانواده امكان  �

مصادره پيدا نكند؟ 
ــما ظاهرا داريد دنبال جنبه سياسى،  نه؛ بحث مصادره نيست. ش
ــال هاى  تبليغاتى موضوع مى گرديد. صحبت من درباره آن ماه ها و س
ابتدايى است. همين كه ما در بچگى ناگهان با اين واقعيت روبه رو شده 
ــند و هر جا مى رفتيم و فاميل مان  بوديم كه پدرمان را همه مى شناس
ــد اين بود كه آيا  ــوالى كه از ما مى ش ــر زبان مى آورديم اولين س را ب
ــبت داريم، به اندازه كافى سخت بود. مادرم سعى  با شهيد آوينى نس
داشت غيرعادى بودن اوضاع را براى ما در همين حد نگه دارد. چون 
ــور كه قبلا گفتم، در آن دوران تعداد زيادى آدم  كاملا غريبه  همان ط
سعى داشتند به ما نزديك شوند؛ و ما بچه ها اصلا آمادگى اين شرايط 
را نداشتيم. ما حتى در زمان حيات پدرم هم رفت وآمد زيادى نداشتيم 
ــت خانوادگى  ــيار اجتماعى نبوديم. يكى، دو دوس و يك خانواده بس
داشتيم و جمع فاميل؛ يك زندگى معمولى مثل اكثر خانواده ها. بعد، 
ــديم و از طرف ديگر  ــك طرف با رفتن ناگهانى پدرمان مواجه ش از ي
ــناس كه مى آمدند و قربان صدقه ما و پدرمان  با حضور آدم هايى ناش
مى رفتند و گريه و ابراز ناراحتى مى كردند. اهميتى هم به نياز خانواده 
ــان مى كرديد ممكن  به حفظ خلوت و آرامش نمى دادند و اگر رهايش
ــرايط اصلا  ــود بخواهند همراه ما زندگى كنند! طبيعتا ادامه اين ش ب
ــال ما (بين 9 تا 15 سال) مناسب نبود.  ــن و س براى بچه هايى در س
ــيد كه پدر من در 46سالگى و با داشتن سه فرزند  ــته باش توجه داش
ــرايط مادرم سعى كرد  ــال به شهادت رسيد. در اين ش ــن و س كم س
ــد. اگر  ــك زندگى عادى بازگرداند و تا حد زيادى موفق ش ــا را به ي م
مى خواست خودش هم چهره اى اجتماعى پيدا كند و كم كم وارد اين 
بحث ها شود كه سيدمرتضى آوينى واقعا چه كسى بود و چقدر متفاوت 
ــاختنش هستيد، زندگى ما ديگر  ــما در حال س بود از چهره اى كه ش
ــت حالت آرام و عادى داشته باشد و با چالش هايى روبه رو  نمى توانس

مى شد كه در درجه اول آسيبش متوجه ما بچه ها مى شد. 

صرفا دنبال اين بوده؟ آن نگاه به سياست هاى فرهنگى بعد از جنگ 
و دولت هاشمى را خيلى از جنگ رفته ها داشتند. آيا آوينى را هم 

مى توان در همين رسته جا داد؟ 
در يك تحليل تاريخى كلى شايد، اما به نظرم پدرم پرچمدار هيچ 
ــود. منش  ــته اى هم طبقه بندى نمى ش جريانى نبوده و در هيچ دس
ــد. او به  ــخنگوى چنين جريان هايى باش و علاقه اش اين نبوده كه س
ــرده از معيارهاى فرهنگى  ــر آدم هايى كه فكر مى ك ــت در براب صراح
انقلاب انحراف پيدا مى كنند، مى ايستاده و واكنش اش از همان تفكر 
آرمان گرايانه برمى خاسته است. پشت نقد فرهنگى او، ايده و فكر وجود 
داشت؛ اما ديگران، آن رزمندگان به شهربرگشته اى كه وضعيت دولت 
ــمى را نقد مى كردند عمدتا كسانى بودند كه بعد از سال ها  آقاى هاش
جنگ، برگشته بودند و با جامعه اى با رنگ و لعاب جديد روبه رو شده 
ــتند اين تغييرات عمده را قبول كنند. اما  بودند و به راحتى نمى توانس
پدر من با آمادگى كامل با اين تغييرات روبه رو شد. او در مقاله «انفجار 
اطلاعات» از نيچه نقل قول مى كند كه «خانه هاى تان را در دامنه  كوه 
آتشفشان بنا كنيد» و خودش واقعا همين طور زندگى مى كرد. پشت 
ــه اعتقادى وجود داشته و اين مسير فكرى تا يك  رفتارهاى او هميش

دوره اى به مذاق برخى خوش مى آمده و ازجايى به بعد هم نه. 
گفته مى شـود در آن زمان، مجله سـوره اگرچه بيشـترصبغه  �

فرهنگى داشـته اما به نوعـى به لحاظ جريان فكـرى در تقابل با 
نشـرياتى چون كيان عمل مى كرده اسـت. گفته مى شود به لحاظ 
نظرى و فلسـفى هـم متمايل به فرديد بـوده و ايـن تقابل هم از 
همين جا ناشى مى شده اسـت. حتى گفته مى شود  خود آوينى از 
طرفداران انديشـه فرديد بوده است. اين ادعا را تا چه اندازه تاييد 
مى كنيد و آيا نشـانه هايى هسـت كه پدر شـما از علاقه مندان به 

فلسفه فرديد بوده است؟ 
ــت و فكر نمى كنم بتوان در اين مجال  ــيار درازى اس اين بحث بس
ــواد فلسفى ندارم كه  مختصر درباره اش حرف زد و ضمنا من آنقدر س
ــت درباره اين موضوع با  ــما بهتر اس در اين مورد نظر جامع بدهم. ش
ــدر مى دانم كه پدرم  ــران اين عرصه صحبت كنيد. همين  ق صاحب نظ
هرگز با مرحوم فرديد ملاقاتى نداشته و هرگز در جايى نگفته يا ننوشته 
ــان مى داند. اما البته با ديدگاه مجله كيان و  كه خودش را متاثر از ايش
جريان روشنفكرى دينى مشكل داشته و مخالفت هايش را چه شفاهى 
ــما  ــباتى نبود كه الان ش و چه كتبى بيان كرده. اما اهل چنين محاس

بيان كرديد. 
شـما گفتيد اگر كسى سير مقالات و نوشـته هاى پدر را دنبال  �

كند متوجه مى شود صحبت هايى كه درباره او زده مى شود درست 
است يا نه. اينكه كسى نتوانسته آوينى حقيقى را بشناسند آيا به 
اين دليل است كه او به طور كامل مطالعه نشده است؟ يعنى چهره 
واقعى به قول شما اينقدر پنهان مانده است؟ آيا به اين خاطر نيست 
عده اى كه آوينى را مى شناسند درباره اش صحبت نمى كنند و تنها 
گروهى يا افرادى هسـتند كه با نگاه و برداشت خودشان درباره او 

صحبت مى كنند؟ 
ــته اند.  ــه كم وبيش امكان صحبت كردن داش ــال ها هم در اين س
ــاله اين است كه عده اى نسبت به بقيه رويكرد فعال ترى  به نظرم مس

اوليـن نشـانه ها يا اقداماتى كه شـما متوجه شـديد چهره اى  �
ديگرگونه يا به «ميل خود» از آوينى در حال ساخت است مربوط به 
چه زمانى بود؟ چه شد كه خانواده متوجه شد اتفاقاتى دارد درباره 

آوينى مى افتد كه مطلوب او نيست؟ 
سوال سختى است، چون من خيلى بچه بودم و چيزى كه بيشتر 
با آن مواجه مى شدم (در مراسم هاى بزرگداشت يا سالگردها) اين بود 
ــخنران ها يا حتى صحبت هاى  كه خيلى وقت ها در برابر حرف هاى س
ــار، تعجب مى كردم كه اينها دارند درباره پدر من حرف مى زنند؛  حض
البته نه وقتى كه صحبت درباره فرهنگ و هنر و موضوعات فكرى بود، 
ــتم و گوش مى كردم. اما  چون آنها را درك نمى كردم و فقط مى نشس
ــى درباره ويژگى هاى فردى او صحبت مى كرد، خيلى  مواقعى كه كس
پيش مى آمد كه تعجب كنم. به هرحال آن توصيف ها چندان شباهتى 
به كسى كه ما در زندگى معمولى مى ديديم، نداشت. اما از يك زمانى 
ــت كى و چه سالى بود، در صحبت هاى  به بعد كه واقعا هم يادم نيس
مادرم و عمويم و برخى دوستان پدرم، مرتب اين موضوع مطرح مى شد 
ــيدمرتضى آوينى  كه برخى حرف ها و گفته ها و تصويرهايى كه از س
ساخته مى شود، غلط و گسسته است و گاهى هم براى رسيدن به يك 

هدف سياسى خاص، تصويرى ناقص از او ارايه مى شود. 
مى توانيد از زندگى خودتان با پدرصحبت كنيد؟ همين تفاوتى  �

كه از آن مثال مى زنيد درباره سبك زندگى پدر و رفتارش درخانه. 
ــت. اما جنگ  ــگ كه خيلى كم در خانه حضور داش در دوران جن
ــفر  ــترى را صرف خانواده مى كرد. گاهى س ــد وقت بيش كه تمام ش
ــت ما را با اتوبوس به سفر مى برد.  ــين نداش مى رفتيم، حتى اگر ماش
ــار خانواده اش مى گذراند، مثل  ــدر من در خانه، زندگى اش را در كن پ
يك آدم معمولى. خانه ما دو خوابه بود. انتهاى ميهمانخانه را با چند 
كتابخانه جدا كرده بودند كه بشود اتاق خواب من و برادرم. ميهمانخانه 
هم شده بود اتاق كار پدرم. درنتيجه صداى كار كردن او از ميهمانخانه 
به اتاق ما مى آمد و ما خيلى وقت ها متوجه شب بيدارى هاى او بوديم. 
ــايلش روى ميز ناهارخورى پهن بود و صداى ورق  همه كتاب ها و وس
ــتنش را هم مى شنيديم؛ چون با آن  زدن كتاب ها و حتى صداى نوش
ــت كه بدنه آبى رنگ داشتند و نوك شان  خودكارهاى قديمى مى نوش
ــتن، صدا مى داد. به همين ترتيب  ــى جدا بود از بدنه و موقع نوش كم
ــبانه اش را هم مى شنيديم چون با صداى  صداى نماز خواندن هاى ش
ــنيدنش خيلى لذت بخش بود. معمولا صبح ها كه  بلند مى خواند و ش
ــه مى ديديم روى همان فرش  ــديم براى رفتن به مدرس بيدار مى ش
ميهمانخانه خوابش برده؛ خيلى كم مى خوابيد. خيلى شب ها براى شام 
خانه نبود و برخى شب ها هم وقتى مى رسيد كه ما خواب بوديم. خيلى 
وقت ها شب  همراه مادرم فيلم مى ديدند. گاهى وقتى ميهمان داشتيم، 

فيلم هايى را كه مناسب ما بود دسته جمعى مى ديديم. 
چه فيلم هايى مى ديديد؟ اين سـوال را هم اگر مى پرسـيم در  �

راسـتاى كمك به تصوير كردن شـخصيت حقيقى آوينى اسـت. 
اينكه خودتان گفتيد او يك آدم معمولى بود كه با تصويرى كه از او 
سـاخته شد متفاوت بود؛ و اين خيلى جالب است كه بدانيم او چه 
فيلم هايى دوست داشت و اصلا اينكه دغدغه سينما و فيلم تا چه 

حد براى او جدى بود؟ 
ــتگاه  ــتگاه ويديو، در خانه دس ــا در همان دوران ممنوعيت دس م
ويديوى مخصوص پخش وى اچ اس داشتيم كه پدرم خريده بود. يك 
ــتگاه پخش بتاماكس هم بود كه پدرم از محل كارش آورده بود.  دس
چون فيلم هاى وى اچ اس آن زمان خيلى كمياب بود، فيلم هاى خوبى را 
كه به دستش مى رسيد براى خودش كپى مى كرد و يك آرشيو مفصل 
ــت يك دفترچه با جلد كاغذى  ــت كرده بود. يادم هس در خانه درس
ــالا يادگار دوران جوانى اش  ــت كه احتم بنفش با قطع بزرگ هم داش
بود و فهرست فيلم هايش را به همراه نام كارگردان خيلى خوش خط و 
مرتب در آن نوشته بود. دقيقا يادم نيست كه چه فيلم هايى مى ديد؛ 
ــت كه به ما هم اجازه ديدنش را مى داد  ــتر فيلم هايى يادم هس بيش
مثل ترميناتور 2 يا پرندگان هيچكاك يا بتمن بازمى گردد تيم برتون. 
خيلى فيلم ها را هم اجازه نمى داد ما ببينيم. خيلى وقت ها كلى اصرار 
مى كرديم و گاهى او بخشى از فيلم را سانسور مى كرد تا ما ببينيم؛ مثل 
ــم روح «جرى زوكر». آن دفتر را من هفته اى چند بار مى خواندم  فيل
ــتند، حفظ شده بودم  و بدون اينكه بدانم اين فيلم ها چى به چى هس
كه فيلم باد را «ويكتور شوستروم» ساخته يا كارگردان در بارانداز «اليا 
كازان» است. از يكى از سفرهايش هم سوغاتى براى ما دستگاه آتارى 
آورد؛ آن زمان اين نوع دستگاه هاى بازى تازه داشت وارد ايران مى شد. 
ــم بازى ها را براى ما  ــتگاه را وصل كرد و راه انداخت و اس خودش دس

ترجمه كرد. اين بود پدرى كه من مى ديدم. 
يعنى يك آدم چند بعدى؟  �

ــمش را چه بايد گذاشت. از نظر من ماجرا ساده بود:  نمى دانم اس
مدتى پس از پايان جنگ و پايان ساخت مستندهاى روايت فتح، پدرم 
به خودش آمد و ديد كه به خاطر مشغوليت هاى اين چند سال، فرصت 
ــينما را بازبينى كند و تصورش از سينماى  نكرده فيلم هاى تاريخ س
غرب بر مبناى خاطراتش از فيلم هايى است كه در جوانى در سالن هاى 
سينما ديده. همان طور كه گفتم، او يك متفكر بود و متفكر از مواجه 
ــى ندارد. در اين مورد هم اين شهامت را  ــدن با اشتباهاتش هراس ش
ــال ها پس از يافتن فرصتى براى مطالعه دوباره  ــت كه در آن س داش
سينما، به اين فكر كند كه شايد بعضى تلقى هايش از سينماى غرب 
ــروع كرد به تحقيق دوباره و كتاب خواندن و فيلم  ــت و ش ناقص اس
ديدن هاى مرتب. كه اين همان پروسه اى است كه مى شود نتيجه اش 
را با خواندن نوشته هاى سينمايى او بر حسب تاريخ انتشار، متوجه شد. 

به لحاظ مالى اين اواخر وضعيت خانواده چطور بود؟  �
ــتيم، اما بعد از جنگ  در دوران جنگ وضع مالى خيلى بدى داش
اوضاع خيلى معمولى بود. ماشين شخصى نداشتيم. يك پيكان سفيد 
سوار مى شديم كه احتمالا مال حوزه هنرى بود. در آن سال ها هيچ وقت 
احساس نكردم كه خواسته هايى دارم كه خانواده ام نمى تواند برآورده 
ــت؛ ما بچه هاى دهه 60 بوديم  ــد؛ البته اين دليل ديگرى هم داش كن
ــتيم كه  ــته هاى عجيب و غريبى نداش و دوران جنگ و چندان خواس
خانواده از پس برآورده كردنش بر نيايد. همه چيز خيلى معمولى بود. 

شما پيش از اين در جايى اشاره كرده بوديد كه پدرتان در اين  �
سـال هاى آخر به دريافت هاى جديدى رسيده بود و اينكه احتمالا 
اين دريافت هاى جديد باعث شـده بوده يكسرى دشمنى ها پيش 
بيايد. ممكن است توضيح دهيد اينها چه دريافت هايى بوده و چه 

مى شود كه اين دشمنى ها شروع مى شود؟ 

داشته اند و در برابر خلأ ناشى از سكوت خانواده و برخى از دوستان و 
آشنايان، صحبت هايشان پررنگ تر و موثرتر بوده است.

ــتان و  ــد. اين طور نبوده كه جلوى دوس ــر رفتار كرده ان تبليغاتى ت
ــان را گرفته باشند كه صحبت  همراهان ديگر يا اعضاى خانواده ايش
ــوال تان، به جرات مى توانم بگويم اكثر  نكنند. اما درباره بخش اول س
كسانى كه داعيه حفاظت از شخصيت و اعتقادات شهيد آوينى را دارند، 
ــى را نخوانده اند و مطابق  ــيدمرتضى آوين حتى يك كتاب كامل از س
ــاخته اند، صحبت مى كنند. البته  ــانه ها س با همان تصور كلى كه رس
ــت است جريان فرهنگى سال هاى اخير دست اين گروه را براى  درس
ــان درباره شهيد آوينى، باز گذاشته است  جاانداختن نظريات خودش
ــت بقيه نبوده بلكه ديگران ترجيح  ــته بودن دس اما اين به معناى بس
ــكوت كنند. همين الان هم اگر ما رجوع كنيم به آن دسته  داده اند س
از همكاران پدرم كه در مجله سوره با او بودند و آنها كه درروايت فتح 
همراهش بودند، صحبت هايشان خيلى متفاوت است. هر كدام از اين 
دو گروه جورى درباره اش صحبت مى كنند كه انگار گروه مقابل اصلا 
مرتضى آوينى را نمى شناسند. كسى كه هر دو اين جنبه ها را بشناسند 

و درباره اش صحبت كند خيلى سخت پيدا مى شود. 
پس درباره پدر يك تصور كاملا دوگانه شكل گرفته است.  �

ــت كه آدمى چندوجهى بوده  ــود گفت بله؛ دليلش اين اس مى ش
ــانى كه در روايت  با دغدغه هاى متفاوت و از نظر عده اى متضاد. كس
ــان بودند همان زمان خيلى مشكل داشتند با اينكه  فتح همكار ايش
ــوره مى گذراند. به  ــدرم وقت زيادى را در حوزه هنرى و در مجله س پ
خودش هم مى گفتند كه مثلا چرا وقتت را با آن نوع آدم ها مى گذرانى. 
ــنيده ام،  ــت و من ش در نوارهاى مصاحبه اى كه از اين عده موجود اس
ــان با صراحت مى گويند كه به شهيد آوينى مى گفتيم كه چرا  خودش

مى روى سوره و چرا وقتت را صرف آن آدم ها و آن علايق مى كنى. 
آيا سـوره به نوعى با تساهل و تسامح يك مكان آزاد انديشى  �

براى پدر شما نبوده است؟ از همه طيف هاى فكرى و جريان ها آنجا 
بودند و كار مى كردند. شايد مخالفان پدر با اينها زاويه داشتند. 

ــتند و كار  ــرى آنجا حضور داش ــوع طيف هاى فك ــه، از همه ن بل
مى كردند. خيلى ها بودند كه با اكراه به سوره مى   آمدند و كار را در آنجا 
شروع مى كردند، اما بعد از مدتى به اين نتيجه مى رسيدند كه اشتباه 
ــود گفت مكان آزادانديشى؛ پدرم تا آخرين لحظه  كرده اند. اما نمى ش
زندگى اش اصول خودش را داشت. اما اينطور فكر نمى كرد چون اصول 
خودش را دارد، نبايد با كسانى كه لزوما مثل او فكر نمى كنند نشست و 
برخاست داشته باشد. بخش عمده اى از دعواهاى ماه هاى آخر به دليل 

همين تفاوت منش بود. 
قبول داريد موضعى كه آوينى درحمايت از افرادى كه درسوره  �

بودند داشـت باعث چنين برخوردهايى شد يا سلسله مقالاتى كه 
درباره فروغ فرخزاد با عنوان «كاهنه مرگ آگاه» نوشته شد وكوتاه 

هم نيامدچنين واكنش هايى داشت. 
ــما احتمالا به مقالات يوسفعلى ميرشكاك اشاره مى كنيد. بله،  ش
ــته هاى آنها در مجله  قطعا حمايت هاى او از برخى همكارانش و نوش
ــدت پيدا كند. گروه مقابل  ــده بود آن اختلاف ها ش ــوره باعث ش س
معتقد بودند كسانى كه به سوره رفت و آمد دارند و در آنجا مى نويسند 

«خودى» نيستند. 
اعتقاد داشتند آوينى هم دارد متمايل به غيرخودى ها مى شود؟  �

ــده و تمام شده. با قيافه ظاهرى اش  اصلا مى گفتند غيرخودى ش
هم مشكل داشتند. مى گفتند چرا به جاى اوركت جنگى سابق، كت 
و شلوار مى پوشد. چرا مقالات سينمايى مى نويسد و كتاب هيچكاك 
ــريه منسوب به او  ــتاد درمى آورد. چرا حرف هايى در نش ــه اس هميش
ــرى بال و پر  ــود كه از نظر آنها موجه نيست يا به قش ــر مى ش منتش
مى دهد كه «انقلابى» محسوب نمى شوند. خيلى هايشان به صراحت 

مى گفتند كه جاى ما كجاست در كارى كه تو  دارى انجام مى دهى. 
پس خيلى ها با ديدگاه او كارى نداشتند، بيشتر نگران جايگاه  �

خودشان بودند؟ 
هر دو اينها با هم بوده. يكى رسما تهديد مى كند كه اگر قرار است 
ــعود فراستى آنجا باشد، من مى روم و وقتى مى بيند تهديدش اثر  مس
نداشته، واقعا رفته است. بعضى ديگر هم وقتى ديدند در نوشته هايش 
علنا مى گويد من هرچه را شما مى گوييد تاييد نمى كنم، دشمنى ها را 
شروع كردند. واقعيت اين است كه كارهاى كثيفى در آن چند ماه آخر 
رخ داده تا حيثيت اين آدم به عنوان كسى كه مجال كار داشته باشد از 
بين برود. به حوزه هنرى و محمد على زم فشار مى آورند براى اخراج او. 
يكى از نشريات اصلا كسى را مامور كرده بود تا برود بگردد سندهايى 
پيدا كند تا بتوانند منتشر كنند و ثابت كنند اين آدم منحرف شده و 
ديگر از ما نيست. كسى كه اين ماموريت را داشت بعدها آمد در مقابل 
دوربين كيومرث پوراحمد (در فيلم مرتضى و ما) اعتراف كرد كه بله به 

من گفتند برو و اين كارها را بكن تا ما آوينى را «بزنيم». 
حضور ايشان در ماه هاى آخر در مجموعه روايت فتح هم خيلى  �

كمرنگ بوده و در يك ديدار رسـمى هم كه گروه داشته است آنها 
را همراهى نمى كند و غايب اسـت. شـما اين كمرنگ شدن نقش 
يـا حضـور او را در مجموعـه اى كه به نوعى با نـام آوينى پيوندى 
ناگسستنى داشته و حتى بعد از مرگ آوينى هم بيشتر شد چطور 

ارزيابى مى كنيد؟ 
ــدرم در   ــتباه مى كنيد. پ ــن مورد اش ــت. در اي ــه، اين طور نيس ن
ــته. يا در سفر  تمام ماه هاى آخر زندگى اش در روايت فتح حضور داش
بود براى فيلمبردارى يا مى رفت سر مونتاژ برنامه ها و نريشن مجموعه 
شهرى در آسمان را مى نوشت و مى خواند. در نهايت هم كه در زمان 
فيلمبردارى مجموعه جديد روايت فتح به شهادت رسيد. چنين چيزى 

نبوده. 
ما شنيده ايم كه با صدا وسيما دچار تعارضاتى شده بود و يك بار  �

حتى ايشـان را راه هم نمى دهند. يك بار هم مى گويند كه آرشـيو 
شما آنجا پاك شده است. آيا مجموعه همه اينها باعث نشد كه او به 
نوعى بيشتر به سمت حوزه هنرى و مجله سوره گرايش پيدا كند. 
در واقع صرف تغيير علايق و نگاه هايشان از يك سو و آن تعارض ها 
و تضادها هم در اين كشيده شدن او به سمت گروهى كه در سوره 

جمع شده بودند گويا بى تاثير نبوده است، درست است؟ 
نه، چند موضوع را با هم تركيب كرده ايد؛ توليد مجموعه روايت فتح 
لزوما ارتباطى به سازمان صدا و سيما نداشت. روايت فتح در شروع به كار 
دوباره اش بعد از جنگ، به عنوان موسسه اى مستقل مشغول توليد برنامه 
ــد.  ــود و اين برنامه ها فقط براى پخش به تلويزيون تحويل داده مى ش ب

درشرايطى كه خيلى ها بعد از جنگ به زندگى عادى شان برگشتند، 
پدر من هم اين امكان و موقعيت را داشت كه يك شغل مناسب دولتى 
پيدا كند و حتى يك مدير رده بالا شود، اما ترجيح داد، يا حتى بهتر 
ــت بگويم وظيفه خودش مى دانست كه كار فرهنگى كند و در اين  اس
ــد و سير و سلوك شخصى اش را ادامه دهد. او به  عرصه تاثيرگذار باش
ــيد و با  مرور در اين راه به دريافت هاى جديدى در زمينه فرهنگ رس
ــارت عقايدش را بيان كرد. بعد از پايان جنگ اين تصور عموميت  جس
ــانى كه جبهه رفته اند، همه آدم هايى هستند با ديدگاه هاى  يافت كس
مشترك، از يك خاستگاه مشترك و در يك گروه و دسته مى گنجند. 
پدر من هم تا يك زمانى ابايى ندارد از اينكه جزو همان آدم ها و همراه 
همان ها شناخته شود، چون واقعا هم اشتراكات فراوانى با آنها دارد، اما 
ــود كه همان ها كه او همراهى شان را پذيرفته،  يك وقتى متوجه مى ش
عرصه فرهنگ و هنر را درست نمى شناسند و به جاى تحليل فرهنگى، 
ــده اند. درحالى كه پدر من اصلا آدم سياسى  مشغول سياسى كارى ش
نبود. البته اظهارنظرهاى سياسى مى كرد، ولى دغدغه اصلى اش فرهنگ 
بود. درنتيجه كم كم ترجيح داد راه خودش را از آنها جدا كند و تا جايى 
پيش رفت كه در پانويس يكى از مطالبش به اين جدايى از آن نگاه و 
به آن جريان اشاره مستقيم كرد. طبعا اين كار او و صراحتش در اعلام 
اين قضيه، براى خيلى ها  گران تمام شد. فكر كردند معنايش اين است 
كه پدرم خط مشى سياسى اش را عوض كرده و رفته در گروه مقابل. 

«آنها» كـه مى گوييد منظورتان به طورمشـخص چه جريان يا  �
تفكرى است؟ 

ــود جواب دقيقى به اين  ــان بهتر از من مى دانيد كه نمى ش خودت
سوال  داد. مگر اين نوع تقسيم بندى ها هيچ وقت در كشور ما شفافيت 
كامل پيدا كرده؟ هم برخى سازمان هاى رسمى فرهنگى جزو «آنها» 
ــان را نماينده  بودند، هم برخى روزنامه ها و هم برخى افراد كه خودش
مطلق تشخيص حق از باطل مى دانستند و البته هنوز هم اين وظيفه 

را براى خودشان قايلند. 
شـما قبلا گفته بوديد كسانى كه در زمان حيات پدر او را رانده  �

بودند، پس از شـهادتش سعى كردند يك شهيد آوينى مطلوب از 
نظر خودشان بسازند. شـهيد آوينى چه ويژگى اى دارد كه بعد از 
شهادتش مصادره به مطلوب شود؟ چه كاركرد يا قابليتى دارد كه 

چنين اتفاقى برايش مى افتد؟ 
ــدن اين است كه  ويژگى او و قابليتش براى مصادره به مطلوب ش
ــال ها حرف هاى  ــت كه در آن س يكى از معدود آدم هاى فرهنگى اس
ــن دارد و عقايد خاص و نظرياتى كه گاهى جنبه  ــيارى براى گفت بس
ــد هزار صفحه مطلب  ــهادت، چن ــى هم پيدا كرده اند. پس از ش عمل
چاپ شده از او به جا مانده كه حاصل چندين سال فكر و كار كردن و 
نوشتن است؛ مطالبى كه به سال هاى مختلف و دوره هاى مختلفى از 
ــات فكرى او بازمى گردد و در هر كدام از آنها، عقايدى وجود دارد  حي
كه مى تواند دستاويز عده اى قرار گيرد براى اينكه چيزهايى كه مطابق 
ميل و عقيده خودشان است، انتخاب كنند و بگويند شهيد آوينى اين 

بود و ديگر نوشته هاى او را هم ناديده بگيرند. 
با اين وجود اگر آوينى شـهيد نمى شـد اين مسـير كه شـما  �

مى گوييـد همچنان ادامه مى يافـت، وآن وقت ديگر خيلى امكان 

ــازمان صداوسيما رفت و آمد  بنابراين لازم نبود كه پدرم در آن ايام به س
ــال هاى جنگ، پدرم هم با  ــد. اما پيش از اين، در همان س ــته باش داش
صداوسيما اختلافات سازمانى داشت و هم با نحوه مديريت و سياست هاى 
آقاى محمد هاشمى اختلافات فرهنگى. اين اختلاف هاى كهنه در زمان 
توليد مجموعه خنجر و شقايق به كارگردانى نادر طالب زاده كه نريشن آن 
را پدرم نوشته بود و خوانده بود به اوج رسيد و متعاقبش آن اتفاقاتى افتاد 
كه شما اشاره كرديد. در نهايت كار به جايى رسيد كه صداوسيما رغبتى 

به همكارى با پدرم نداشت، ولى شرايط كار در حوزه هنرى بهتر بود. 
پيش از اين گفته بوديد كه تحت تاثير همين فشارها، ممكن بود  �

كار فرهنگى را كنار بگذارد. 
بله، اين بحث مطرح بود كه كار فرهنگى را رها كند و دنبال تخصص 
اصلى خودش يعنى معمارى برود. با مرحوم آقاى افسرمنش، كه گفتم 
دوست دوران دانشگاهش بود و جزو همان معدود دوستان خانوادگى 
ــه اى براى خانه اى جديد طراحى كرده بودند و قرار بود همان  ما، نقش

خانه اى را كه در آن ساكن بوديم خراب كنند و دوباره بسازند. 
ارتباط شـما با موسسه روايت فتح و بنياد آوينى چطور است؟  �

منظورم ارتباط خانواده شهيدآوينى است. 
ــوى من مديرعاملش بود،  ــه روايت فتح تا زمانى كه عم با موسس
مراوده داشتيم، اما الان سال هاست خانواده هيچ نوع ارتباطى با موسسه 

روايت فتح ندارد. 
موسسه شهيدآوينى چطور؟  �

ــهيد آوينى از ابتدا ارتباطى به ما نداشت. يادم هست  ــه ش موسس
ــيس  اين موسسه را داشتند، آمدند پيش عمويم  زمانى كه قصد تاس
ــهيد آوينى را روى اين موسسه  ــم ش و گفتند اجازه مى دهيد كه اس
ــت كرد از اسم  بگذاريم، مذاكراتى كردند و در نهايت عمويم درخواس
ــهيد آوينى استفاده نكنند. به مادرم رجوع كردند و او هم مخالفت  ش
كرد. آنها هم در نهايت گفتند كه ما فقط مى خواستيم احترام شما را 
رعايت كنيم و حالا كه مى گوييد نه، كار خودمان را مى كنيم. بعد هم 
كه موسسه راه افتاد، پيشنهادات زيادى براى همكارى به ما شد كه آن 
هم در اصل در راستاى توجيه نامى بود كه روى موسسه گذاشته بودند 
و ادعاهايى كه داشتند. به مادرم، برادرم و آقاى معززى نيا پيشنهادات 

متعددى براى همكارى دادند كه تا امروز هيچ يك نپذيرفته اند. 
مادر شما هم صاحب يك انتشارات است. آنجا چقدرتوانسته ايد  �

حافظ ميراث آوينى يا ارايه چهره اى واقعى از او باشيد؟ چقدر تلاش 
كرده ايد؟ 

ــارات خصوصى و تازه تاسيس است و  انتشارات «واحه» يك انتش
نخستين قدم ما گرفتن امتياز انتشار 12 جلد كتاب پدرم از نشر ساقى 
و چاپ دوباره آنها بوده است. كارى كه دردسرهاى زيادى هم داشت؛ 
ــد كه بگويند هدف خانواده، سانسور  جوسازى هاى بسيارى انجام ش
برخى نوشته هاى شهيد آوينى است و حتى گفتند كه ما قصد داريم 
ــت مخاطبانش برسد و به شكل محدود توزيع  نگذاريم اين آثار به دس
ــود! مهم ترين اقدام انتشارات واحه، چاپ سريع همه كتاب ها بدون  ش
ــود. براى  ــر بود تا جلوى همه حرف و حديث ها گرفته ش ذره اى تغيي
توزيع هم تلاش كرديم كتاب ها را به هر نقطه از كشور كه ممكن است 
برسانيم و شرايط پخش آنها را بهتر از قبل كنيم. اخيرا كتاب تماشاگه 
راز هم چاپ شده كه منتخب برخى مقالات پدرم با موضوع سينماى 
ــت آماده سازى داريم؛ يك  ــت. كتاب هايى هم در دس دفاع مقدس اس
ــته هاى ديگران درباره  كتاب زندگينامه و كتابى هم از مجموعه نوش
ــكل كرده  ــت قيمت كاغذ و هزينه هاى چاپ كار را مش ــا وضعي او. ام
ــت. خيلى پيش آمده كه در نمايشگاه كتاب به ما بگويند كه چرا  اس
شما كتاب هاى ايشان را ارزان تر منتشر نمى كنيد؛ در حالى كه متوجه 
ــت و هيچ حمايت مالى از جايى  ــارات ما خصوصى اس نيستند انتش
نمى شود. فعلا اين انتشارات دارد با سرمايه شخصى مادرم كار مى كند. 

آقـاى پوراحمد همان زمان فوت ايشـان فيلمى مى سـازد كه  �
گويا براى مراسم چهلم آماده شده بود. آن را در مقايسه با تصاوير 

ديگرى كه از او نشان داده شده چطور ارزيابى مى كنيد؟ 
ــى و ماى آقاى پوراحمد، اثر  ــت. به جز فيلم مرتض فيلم خوبى اس
ــت. فيلم  ــده اس ــاخته نش قابل عرضه و مهم ديگرى در مورد پدرم س
ــاى ابتدايى پس از  ــان از حال وهواى روزه ــدت نش مرتضى و ما به ش
ــان دارد و جوى كه دوستان و همكاران و خانواده در آن  شهادت ايش

به سر مى بردند. 
يعنى با وجود موسسـه روايت فتح و موسسه آوينى تا به حال  �

هيچ كار جدى براى ساخت مستند يا فيلم درباره خود آوينى انجام 
نشده است؟ 

ــده و كتاب هايى منتشر شده، از جمله  چرا، فيلم هايى ساخته ش
ــط حسين معززى نيا  ــمتى «روايت راوى» كه توس مجموعه 40 قس
كارگردانى شده و همچنين چند فيلم مستند يا برنامه تلويزيونى كه 
ديگران توليد كرده اند. اما فكر مى كنم مرتضى و ما هنوز از آثار مشابه 

مصادره كردنش وجود نداشت. 
ــايد الان چندان امكان  ــا. البته به نظرم اگر پدرم زنده بود، ش قطع
ــيو روزنامه ها و مجلات در همان شش ماهه  ــت. اگر به آرش كار نداش
ــد، به وضوح ملاحظه مى كنيد كه با آن  ــر زندگى پدرم رجوع كني آخ
هجوم شديد و حملاتى كه عليه اش وجود داشت و بخشى از آن كاملا 
برنامه ريزى شده بود، اگر خودش هم مى خواست ديگر براى او امكان 

حضور در بسيارى از عرصه هاى فرهنگى وجود نداشت. 
پدر شـما زمانى كـه خاتمى وزيـر فرهنگ بوده نامـه اى به او  �

مى نويسـد كه محتواى اين نامه بعدها دستاويز گروه خاصى شد و 
به نوعى استفاده سياسى از آن شد و اين را حجتى تلقى كردند كه 
بله مثلا شـهيد آوينى هم به برخـى رفتارها و عملكردها از همان 
زمان نقد داشت و از همان زمان خيلى چيزها را متوجه شده بود و 
مى دانست و حرفش را مى زد. پدر شما در اين نامه به سخنرانى اى 
كه خاتمى در دانشگاه داشته ايراد گرفته كه تو اينقدر كه به تحجر 
تاخته اى خوب بود كمى هم به تجدد مى تاختى چون مشكلات ما 

بيشتر ناشى از تجدد و غرب و ليبراليسم است. 
آنها كه هر چند وقت يك بار، براى حمله به ايشان درباره اين نامه 
ــتاويز قرار داده اند كه بيش از 20 سال  صحبت مى كنند، متنى را دس
قبل در شرايطى متفاوت خطاب به وى در مقام وزير فرهنگ و ارشاد 
ــده بوده. اينها قصدشان اين نيست كه توجه مخاطب را به  نوشته ش
بحث هاى طرح شده در آن متن جلب كنند، بلكه مى خواهند با اشاره 
سريع به اينكه شهيد آوينى با آقاى خاتمى مشكل داشته، روى مردم 

ــيار ضعيف هم در اين سال ها  ــت. البته آثار نازل و بس ــاخص تر اس ش
ساخته شده كه جاى بحث ندارند. 

نوشته يا چيزى از پدر هست كه هنوز منتشر نشده باشد؟  �
نه، متن منتشرنشده اى باقى نمانده. البته به جز كتاب «هر آنكه جز 
ــجويى اش نوشت، با سرمايه شخصى منتشر  خود» كه در دوران دانش
كرد و بعدا خودش آن را جمع آورى كرد و سوزاند. طبيعتا ما اين كتاب 
را تجديد چاپ نمى كنيم چون چيزى را كه خودش سوزانده، چرا ما 

بايد چاپ كنيم؟ 
شـما به عنوان فرزند آوينى يا ديگر افرادخانواده چه ميزان در  �

رفتار و گفتارخود مجبور به رعايت تصويرى هستيد كه از پدر ارايه 
شده است. به ويژه شما به عنوان يك منتقد سينمايى تا چه اندازه 
تصوير رسـمى پدر در جامعه عاملى بوده براى اينكه شما جاهايى 

ملاحظاتى در كار خود داشته باشيد؟
ــته ايم؛  ــراى رعايت نوع خاصى از رفتار نداش ــدام اجبارى ب هيچ ك
ــت. براى من در زمينه  هركس طبق اعتقادات خودش عمل كرده اس
ــته كه بهتر است درباره  كارى ام، خب، گاهى اين ملاحظه وجود داش
فلان فيلم يا فلان كارگردان سينما ننويسم، چون ممكن است باعث 

سوءتعبير شود. 
قطعا رضايت بخش نيست براى شما؟  �

ــادت كرده ام،  ــت؛ به آن ع ــده اس اين هم جزيى از زندگى من ش
مانند خيلى ملاحظات ديگر كه با آنها بزرگ شده ام. البته اين معناى 
ــر پرهيز يا ملاحظه اى  ــورى ندارد؛ تصميم خودم بوده. اگ خودسانس
ــى از  ــدن با عواقب ناش ــت كه حوصله مواجه ش مى كنم براى اين اس
ــايه  كج فهمى را ندارم. حرف هايى كه من مى زنم ناگزير مى رود زير س
نسبت من با شهيد آوينى و من نه از منظر شخص حقيقى خودم كه از 
منظر دختر شهيد آوينى بايد به پرسش هايى پاسخ دهم و اين چيزى 
ــت كه من از آن پرهيز دارم. فضاى جامعه و نگاهى كه روى پدرم  اس
سايه انداخته به شدت سياسى است درحالى كه او يك شخصيت كاملا 

فرهنگى با دغدغه هاى فرهنگى بود.
ــك آدم فرهنگى مى دانم،  ــتم خودم را ي من هم كه دخترش هس
ــى، اما برداشت هايى كه از كارهاى فرهنگى  همه ما مى شود  نه سياس
متاسفانه اغلب سياسى است. مثلا يكى به من ايميل مى زند كه جايگاه 
ــرده اى كه از فلان فيلم دفاع مى كنى؛ يا مى آيند  پدرت را فراموش ك
ــود در تضاد  و مى گويند چيزى كه در اين فيلم از آن حرف زده مى ش
ــت با اعتقادات پدرت و تو چرا اين فيلم را دوست  دارى و... بعد من  اس
مجبور مى شوم توضيح دهم كه نگاه من و برداشت من از اعتقادات پدرم 
ــت با برداشت شما و طبق اعتقادات من، دفاع من از فلان  متفاوت اس
فيلم هيچ تضادى با باورهاى پدرم ندارد. گاهى كار به جايى مى رسد كه 
كل حيثيت ما را زير سوال مى برند و حتى اصطلاح غريب «خانواده نما» 
را هم برايمان به كار مى برند. تنها ملاحظه من اين است كه سعى كنم 
دستاويزى براى چنين افرادى مهيا نكنم. آدم هايى كه آشنايى مقدماتى 
ــد و آن وقت تصور مى كنند  ــاده ترين مبانى بيان هنرى هم ندارن با س
بحث هاى سينمايى طرح شده توسط شهيد آوينى را درك مى كنند و 

مى توانند بر مبناى دريافتشان، ديگران را مواخذه كنند. 
ويژگى هاى هنرى كار پدر شـما به نظرتان تـا چه اندازه تحت  �

سيطره ويژگى هاى عقيدتى يا موج هاى سياسى بعدى قرار گرفته 
است؟ مثلا در مستندهاى روايت فتح، روى ويژگى هاى سينمايى و 
هنرى يا تكنيك هاى به كار رفته تا چه حد كار شده يا معرفى شده؟ 
ــت، يعنى اصلا كار بدون  ــتندهاى روايت فتح كه تيتراژ نداش مس
ــنامه ارايه مى شد. چون اين تلقى وجود داشت كه ساخت آنها  شناس
انجام وظيفه است و قرار نيست كار به نام فرد خاصى ثبت شود. يك 
ــعى مى كرد بين عوامل گروه  ــدت س كار گروهى كه خود پدرم به ش
ــاعه دهد؛ كه مثلا صدابردارى كه مى رود همكار  همين نوع نگاه را اش
ــود حس نكند كه اهميت كارش كمتر از اوست يا  تصويربردار مى ش
ــه كار را به پدرم تحويل مى دهد حس نكند كه كار او  فيلمبردارى ك
ــت كه تدوين را انجام مى دهد يا نريشن  كم اهميت تر از كار پدرم اس
ــت مجموعه روايت  ــت كه در نهاي ــد. اما واقعيت اين اس را مى نويس
ــخصى پدرم به جنگ و همچنين درك شخصى  فتح حاصل نگاه ش
ــازى بوده است. سليقه شخصى اوست كه به اين  او از تكنيك فيلمس
ــد. آن جنبه هنرى مورد اشاره شما را شايد  مجموعه وحدت مى بخش
ــاده اى ديد كه از فرط  ــيار س ــتر بتوان در تمهيدات تكنيكى بس بيش
ــتفاده از دوربين  ــايد مورد توجه قرار نگيرند مثل نوع اس ــادگى ش س
ــت، استفاده نكردن از سه پايه و ميكروفن؛ و همچنين تاثير  روى دس
ــن ها. ويژگى نريشن ها اين است كه درباره وقايعى كه در تصوير  نريش

ديده مى شود به تماشاگر ديدگاه مشخصى مى دهند. 
پدر بيشتر در كار تدوين و نريشن بود و كمتر دوربين به دست  �

در جبهه حاضر مى شد؟ 
ــا گروه هاى اعزامى صحبت مى كرد و چيزى را كه  بله. در تهران ب
ــت توضيح مى داد و خودش كار تدوين و نوشتن و خواندن  مى خواس
ــد نوبت خودش هم رفته در جبهه  ــن را انجام مى داد. البته چن نريش
ــته اما همه مى دانستند كه حضورش  و موقع فيلمبردارى حضور داش
ــت در جبهه لازم نيست؛ ضمن  ــت ميز موويلا لازم اس آن قدر كه پش
اينكه كار مونتاژ فيلم ها و رساندن هفتگى برنامه ها به پخش تلويزيونى 
ــه، چهار شب پاى ميز  آن قدر كار وقت گيرى بود كه پدرم هفته اى س
ــود بنابراين حضورش در جبهه  ــلا مى خوابيد تا برنامه آماده ش مووي

به معناى تعطيل شدن پخش منظم برنامه ها بود. 
درباره پاك شـدن آرشـيو آثار ايشـان در صداوسـيما چيزى  �

مى دانيد؟ 
آثار ايشان پاك نشده. البته نسخه هايى از فيلم هاى قديمى اش گم 
شده يا كيفيت آنها به شدت آسيب ديده كه دليلش همان اهمال هاى 
رايج در همه آرشيوهاى كشور ماست. اين يك معضل سراسرى است 

و منحصر به فيلم هاى پدرم نيست. 
صحـت دارد كه بعـد از انفجار مين وقتى در حـال انتقالش به  �

تهران بودند دعا مى كند كه پايش به تهران نرسد؟ 
ــنيده ام اصرار داشته كه او را منتقل نكنند و  بله، آنطور كه من ش
مى گفته مى خواهم همين جا بمانم. اصلا بابت جراحاتش و قطع شدن 
پايش ابراز ناراحتى نمى كرده؛ تمام مدت ذكر مى گفته و مى خواسته 

همان جا در فكه بماند و شهيد شود. 
درحالى كه گويا قبل از آن به ايشـان هشـدار جدى داده شده  �

بود كه اينجا رمل اسـت و مين يابى نشده و او آگاهى داشته است 
از اين خطرات. 

بله. به همين دليل هم قرار مى شود پا در جاى پاى همديگر بگذارند 
ــير او يكى از  ــد اما ظاهرا در طول مس ــا ميزان خطر را كاهش دهن ت
قدم هايش را چند سانتى متر آن طرف تر مى گذارد و مين منفجر مى شود. 

يك سوالى كه در ذهن ما هست و شايد خيلى جنبه پيشگويانه  �
داشته باشد اين است كه اگر او الان بود به لحاظ سينمايى به كسى 
مانند حاتمى كيا نزديك بود يا مثلا شمقدرى، يا به يك مستندساز 
حرفه اى بدل شده بود يا كلا سينما را گذاشته بود كنار و رفته بود 

سراغ كارى كه درسش را خوانده بود. 
من واقعا و عميقا اعتقاد دارم كه دليلى وجود داشته كه زندگى او 
در فروردين سال 72 به پايان مى رسد. زندگى اين آدم قرار نبوده ديگر 

ادامه پيدا كند. 
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گفت وگو با «كوثر آوينى» دختر شهيد «سيد مرتضى آوينى»:

شخصيت پدرم را تكه تكه كرده اند

تكه تكه كردن شخصيت پدرم اصلى ترين مشكلى است 
كه در اين سال ها اتفاق افتاده و تاثيراتش آن قدر گسترش 
يافته كه به نظرم الان ديگر راه برگشتى وجود ندارد. حالا 
يك تصور رسمى از او شكل گرفته و جوان هايى كه در اين 

سال هاى اخير به سنى رسيده اند كه بتوانند با شخصيت او و 
نوشته هايش آشنا شوند، مشغول همين تصوير رسمى شده اند

ما در همان دوران ممنوعيت دستگاه ويديو، در خانه دستگاه 
ويديوى مخصوص پخش وى اچ اس داشتيم كه پدرم خريده بود. 

يك دستگاه پخش بتاماكس هم بود كه پدرم از محل كارش 
آورده بود. چون فيلم هاى وى اچ اس آن زمان خيلى كمياب بود، 

فيلم هاى خوبى را كه به دستش مى رسيد براى خودش كپى 
مى كرد و يك آرشيو مفصل در خانه درست كرده بود

كامران (سيدمرتضى آوينى) در شهريور 1326 در شهر رى به دنيا 
آمد. تحصيلات ابتدايى و متوسطه خود را در شهرهاى زنجان، كرمان 
و تهران به پايان رساند. او از كودكى با هنر انس داشت. شعر مى سرود، 

داستان و مقاله مى نوشت و نقاشى مى كرد.
ــال 44 به عنوان دانشجوى معمارى وارد دانشكده  هنرهاى  در س
ــگاه تهران شد. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى معمارى را  زيباى دانش
كنار گذاشت و به اقتضاى ضرورت هاى انقلاب به فيلمسازى پرداخت. 
آوينى فيلمسازى را در اوايل پيروزى انقلاب با ساختن چند مجموعه 
ــيل  ــش روز در تركمن صحرا)، س ــاره  غائله  گنبد (مجموعه  ش درب
ــتان و ظلم خوانين (مجموعه  مستند خان گزيده ها) آغاز كرد  خوزس
ــال 1362، همزمان با  ــاى مطبوعاتى خود را در اواخر س و فعاليت ه
مشاركت در جبهه ها و تهيه  فيلم هاى مستند درباره جنگ، با نگارش 

مقالاتى در ماهنامه اعتصام ارگان انجمن اسلامى آغاز كرد.
آوينى در زمان جنگ در گروه جهاد فعاليت هاى بسيارى داشت. 
ــگ واحد جهانى و مواجهه آن  ــينما، هنر، فرهن او در اين دوره به س
ــات و مباحثات و  ــر مى كرد. مجموعه تحقيق ــايل مختلف فك با مس
ــته هاى آوينى در ماهنامه هنرى سوره منتشر  و بعدها در كتاب  نوش

آينه جادو كه جلد اول از مجموعه مقالات و نقدهاى سينمايى اوست 
جمع آورى شد.

ــال 1370 موسسه فرهنگى روايت فتح تاسيس شد تا   اواخر س
ــينمايى درباره دفاع مقدس بپردازد و  به كار فيلمسازى مستند و س
تهيه  مجموعه روايت فتح را كه بعد از پذيرش قطعنامه رها شده بود، 
ادامه دهد. آوينى و بقيه گروه، سفر به مناطق جنگى را از سرگرفتند 
ــش برنامه از مجموعه  ــال، كار تهيه  ش و طى مدتى كمتر از يك س
ــاندند و مقدمات  ــمان» را به پايان رس ــمتى «شهرى در آس ده قس
ــنگرد، هويزه و فكه را  تهيه مجموعه هاى ديگرى درباره  آبادان، سوس
ــدارك ديدند. اگرچه مقارن با همين زمان، فعاليت هاى مطبوعاتى  ت
ــهرى در آسمان كه به واقعه محاصره، سقوط  ــت. ش او نيز ادامه داش
و بازپس گيرى خرمشهر مى پرداخت، در ماه هاى آخر سال 1371 از 
تلويزيون پخش شد، اما برنامه وى براى تكميل اين مجموعه و ساختن 
مجموعه هاى ديگر با شهادتش در فكه ناتمام ماند. سيد مرتضى آوينى، 
بيستم فروردين 1372 در فكه و در حال ساخت مجموعه مستند و 
تلويزيونى روايت فتح، بر اثر برخورد با مين هاى باقيمانده از زمان جنگ 

به شهادت رسيد. 
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